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Abstract 

In many hadiths, the contents of the Quranic verses have been applied to instances and cases. This is 

considered as one of the most important reasons for the Quran's everlastingness. Allamah Tabatabai has, 

based on traditions, named this jar-y and taṭbīq (applicability). The main question is that according to 

Allamah Tabatabai, what types the narrations of applicability can be divided into. In this article, the 

traditions of applicability in Al-Tafsīr al-Mīzān were examined with a descriptive and analytical method and 

it was found that these instances are of two general types: either they are cases of the time the verse was 

revealed, and there can also be similar cases for the verse that occur in the passage of time, or they are not 

cases of the time of revelation, but they are cases that occur in the passage of time. These two types, in turn, 

can be divided into three types which are respectively as follows: the internal instance of the verse at the time 

of revelation, the instance of absoluteness or generality at the time of revelation, the most perfect instance of 

absoluteness or generality at the time of revelation, the internal instance of the verse during the passage of 

time, the instance of absoluteness or generality in the passage of time, the most perfect instance of 

absoluteness or generality in the passage of time. Of course, in some cases, Allamah has also referred to the 

inner meaning of the verse as applicability. 
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 شناسی تحلیلی جری و تطبیق از دیدگاه علامه طباطباییگونه

 دکتر محمدهادی  قهاری کرمانی
 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان
Email: ghahari@uk.ac.ir 

 چکیده
ترین رموز جاودانگی قرآن بهه مدر بسیاری از روایات، مفاد آیات قرآن بر مصادیق تطبیق شده است که این یکی از مه

سؤال اصلی رود. علامه طباطبایی بر اساس روایات، از این عمل تحت عنوان جری و تطبیق یاد کرده است. شمار می
 شدنی است؟هایی تقسیمروایات جری و تطبیق به چه گونهعلامه طباطبایی، آن است که از نگاه 

ایهن مصهادیق دو گونهه  تحلیلی بررسی و مشخص شهد کهه وش توصیفیبا ر المیزاندر تفسیر روایات جری و تطبیق 
اند: یا از مصادیق زمان نزول آیه است و برای آیه، مصادیقی در گذر زمان وجود دارد کهه مشهابه مصهادیق آیهه در کلی

روند. هریک زمان نزول است یا اینکه از مصادیق زمان نزول آیه نیست، بلکه از مصادیق در گذر زمان آیه به شمار می
 ،در زمهان نهزول مصداق باطنی آیهه :اند ازشدنی است که به ترتیب عبارتگونه تقسیم از دو گونه  کلیِ یادشده، به سه

مصداق بهاطنی آیهه در گهذر  ،در زمان نزول مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه ،در زمان نزول مصداق اطلاق یا عموم آیه
گذر زمان، مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه در گذر زمان. البته در مواردی، علامه زمان، مصداق اطلاق یا عموم آیه در 

 بر معنای باطنی آیه نیز جری و تطبیق اطلاق کرده است. 
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 مقدمه

ترین ادیان آسمانی است که ناسخ تمام زیرا سند کاملبودن آن است؛ های قرآن کریم، جاودانهاز ویژگی
های بشریت در طول اعصار و قرون تا قیامت خواهد بود. معارف قرآن، گوی نیازادیان پیشین است و پاسخ

خواند، در همه  ادوار بشهری فضهیلت . قرآن آنچه را فضیلت میمختص به عصر یا حال مخصوصی نیست
شمرد، همیشه ناپسند و زشت است. همچنهین آنچهه از احکهام عملهی د میاست و آنچه را رذیلت و ناپسن

کند، مخصوص عصر نزول و اشخاص آن عصر نیست؛ بلکه تشریعی است عمومی و جههانی و تشریع می
های آن مطلق است. برای نمونه، ستایش یا نکوهشی کهه در حهق ابدی. بیانات قرآن عمومیت دارد و تعلیل

سبب وجود صفات پسندیده ران وارد شده است و علت ستایش یا نکوهش ایشان، بهجمعی از مؤمنان یا کاف
یهابیم، نبایهد سهتایش یها که همان صفات را در دیگران نیهز مییها ذکر شده باشد، درصورتیا ناپسند در آن

 نکوهش را مخصوص همان افراد دانست. بنابراین، اگر در شأن نزول آیات، روایهاتی آمهده اسهت کهه مه لاا 
ای خاص نازل شده است، نباید ای بعد از فلان جریان نازل شده یا آیاتی دربارۀ شخص یا واقعهگوید آیهمی

واقعه یا گونه فکر کنیم، باید بعد از اتمام آن شخص بدانیم؛ زیرا اگر این واقعه و آنحکم آیه را مخصوص آن 
پس قرآن کتهابی اسههت  1.کم آیه مطلق استشخص، حکم آی  قرآن نیز برداشته شود، حال آنکه ح مرگ آن

شود. همه  کهه در غایب، همانند حاضر، جاری است و بر حال و آینده، همانند گذشته، جاری و منطبق می
های مکانی و زمانی است. از این ویژگی قهرآن کهریم های آن، فراتر از مرزاحکام، قوانین، اوصاف و ویژگی

  2ه است.تعبیر شد« جری»در روایات، بهه 
گونهه در بسیاری از روایات، مفاد آیات قرآن بر مصهادیق تطبیهق شهده اسهت. علامهه طباطبهایی از این

 عنوان جری و تطبیق یاد کرده است. البته وی، این اصطلاح را از روایات برداشت کرده است.روایات، تحت
بیق اطلاق کرده است، به چهه ها جری و تطؤال اصلی این است که روایاتی که علامه طباطبایی بر آنس

 المیززانشوند؟ در راستای پاسخ به سؤال مذکور، ابتدا این دسته از روایهات در تفسهیر هایی تقسیم میگونه
هها ها و انواع مختلف این روایات کشف شد کهه در ادامهه، بهه شهرح آنها، گونهمطالعه و پس از تحلیل آن

 پردازیم. می
 توان به مواردی از این دست اشاره کرد:یدر خصوص پیشین  این موضوع م

ای دربارۀ قومی نازل شهود، اگر آیه»علامه مجلسی، به جری و تطبیق اشاره کرده و چنین نگاشته است: 

                                                 
 .1/42، المیزانطباطبایی،  .1
 .1/1۶7، تسنیم، آملیجوادی  .2
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  3«حکم آن آیه دربارۀ ام ال آن قوم تا روز قیامت جریان دارد.
حقایق کلی و مقامات نوعی احکام خداوند ناظر به »نویسد: فیض کاشانی نیز دربارۀ جری و تطبیق می

که به قومی خطابی شود یا عملی به ایشان نسهبت های فردی و شخصی. بنابراین، در جاییاست، نه ویژگی
قوم و طینت و سرشت آنهان باشهد، داخهل در آن  کس که مانند آنداده شود، ازنظرِ علما و خردمندان، هر آن

  4«خطاب و عمل باشد.
استفاده کهرده  المیزانصورت گسترده از آن در تفسیر احیاگر جری و تطبیق، بهعنوان علامه طباطبایی به

شهده پاسهخ و با تکیه بر این قاعده، به تبیین آیات و روایات پرداخته و نیز با استناد به آن، به اشکالات مطرح
  5داده است.

  6پرداخته شده است. انالمیز، به بررسی جری و تطبیق در تفسیر «جری و تطبیق در المیزان»در مقال  
بیهتعع  و  تفصیل دربارۀ جری و تطبیق قرآن بهر اههل، بههای تأویل قرآنروشدر فصل چهارم کتاب 

  7مخالفانشان بحث شده است.
درصدد است با استفاده از دلایل عقلی و نقلی، « تجلی جاودانگی قرآن در قاعدۀ جری و تطبیق»مقال  

  8قاعدۀ یادشده را اثبات کند.
کید بر به»مقال   کوشد می« کارگیری آن در سیرۀ معصومانعع بررسی قاعدۀ تفسیری جری و تطبیق با تأ

کارگیری آن در سیرۀ معصومانعع ، گزارش و تبویب و های بهتا ابعاد مختلف این قاعده بررسی شود و نمونه
  9تحلیل شود.

هها، مبهانی و ع جری و تطبیق و نیز روشدرصدد کشف انوا« ها و مبانی آنجری و تطبیق، روش»مقال  
  10های این قاعده بر آمده است.آسیب

های روایهات جهری و ، بهه بیهان شاخصهه«جایگاه روایات جری و تطبیق در فرایند تفسیر قهرآن»مقال  
  11پردازد.ها با بطن و تأویل و تفسیر قرآن میتطبیق، اقسام روایات جری و بیان ارتباط آن

به استخراج مبانی قاعدۀ مذکور از منظر علامه « ری و تطبیق از دیدگاه علامه طباطباییمبانی ج»مقال  
                                                 

 .24/345، بحار الأنوار. مجلسی، 3
 .1/2۶، تفسیر الصافی. فیض کاشانی، 4
 .523تا50۶ ،تقابل کتاب و سنترابطۀ م؛ نصیری، 221تا177، علامه طباطبایی و حدیث. نک: نفیسی، 5
 .9۶تا78، «جری و تطبیق در المیزان». نک: نصیری، ۶
 .204تا147 ،های تأویل قرآنروش. نک: شاکر، 7
 .۶۶تا51، «تجلی جاودانگی قرآن در قاعدۀ جری و تطبیق». نک: رضایی اصفهانی، 8
کید بر به کا». نک: نورایی، 9  .44تا31، «رگیری آن در سیرۀ معصومانعع بررسی قاعدۀ تفسیری جری و تطبیق با تأ

 .32تا7، «ها و مبانی آنجری و تطبیق، روش»پناه، . نک یزدان10
 .141تا124، «جایگاه روایات جری و تطبیق در فرایند تفسیر قرآن». نک: سلیمی زارع، 11
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  12پردازد.طباطبایی می
، بهه اسهتخراج مهواردی از قاعهدۀ جهری و تطبیهق در «جری و تطبیق در احادیث امام رضهاعع »مقال  

  13شده از امام رضاعع  پرداخته است.روایات نقل
دنبال بررسی مفهوم و مصداق ، به«ی قاعدۀ جری و تطبیق در حوزۀ فهم قرآنکارگیرهای بهروش»مقال  

  14منطقی و روش تنقیح مناط در قاعدۀ جری و تطبیق است.
به استخراج مبانی این قاعهده از جنبه  « شناختی جری و تطبیق در تفسیر قرآنمبانی ادبی و زبان»مقال  

  15شناختی پرداخته است.ادبی و زبان
به تحلیل نسبت منطقی قاعدۀ جری و تطبیهق بها اشهکال « ربرد جری و تطبیق در تفسیر قرآنکا»مقال  

  16پردازد.مختلف فهم قرآن؛ یعنی تفسیر و تأویل و باطن می
ای گذرا به اصول و مبانی جری ، ضمن اشاره«های جری و تطبیق از نگاه علامه طباطباییمعیار»کتاب 

های روایی هر معیار های این قاعده از نگاه وی را استخراج و نمونهمعیار و تطبیق از منظر علامه طباطبایی،
  17را ارائه کرده است.

 های روایات جری و تطبیق از منظر علامه طباطبایی است. جنب  نوآوری جستار حاضر، کشف گونه

 . معنای لغوی جری و تطبیق1

و، این واژه برای رنطول زمان است. ازایداشتن و حرکت منظم در شدن و جریانمعنای روان، به«جری»
  18شود.شدن آب استفاده میحرکت کشتی، حرکت خورشید، وزیدن باد، دویدن اسب و روان

پوشهانی کامهل آن دو بهر یکهدیگر معنای قرارگرفتن دو چیز بهر ههم و هم، به«طبق»، از ریش  «تطبیق»
  19است.

 . معنای اصطلاحی جری و تطبیق2

 جهری،مقصهود از »در تعریف آن چنین نگاشته است: عنوان احیاگر جری و تطبیق، هعلامه طباطبایی ب

                                                 
 .2۶تا5، «مبانی جری و تطبیق از دیدگاه علامه طباطبایی». نک: نفیسی، 12
 .194تا185 ،«جری و تطبیق در احادیث امام رضاعع »نژاد، زایی و قاسم. نک: لک13
 .27تا4، «کارگیری قاعدۀ جری و تطبیق در حوزۀ فهم قرآنهای بهروش». نک: رضایی کرمانی، 14
 .79تا57، «شناختی جری و تطبیق در تفسیر قرآنمبانی ادبی و زبان»نژاد، . نک: راد و مؤمن15
 .175تا153، «کاربرد جری و تطبیق در تفسیر قرآن»ر، . نک: مسعودی صد1۶
 .172تا1، معیارهای جری و تطبیق از نگاه علامه طباطبایی. نک: هاشمی نشلجی، 17
 .14/140، لسان العربمنظور، ؛ ابن194، المفردات؛ راغب اصفهانی، 174، العینکتاب ؛ فراهیدی، 2310، الصحاحنک: جوهری، . 18
 .2/77، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ مصطفوی، 5/204، مجمع البحرین؛ طریحی، 51۶، المفردات ،راغب اصفهانی. 19
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این است که قرآن شریف از حیث انطباق بر مصادیق، وسعت داشته و به موارد نزول آیات اختصاص ندارد، 
 هایی که خهاصگردد؛ مانند م للحاظ ملاک با مورد نزول متحد باشد، جاری میبلکه در هر موردی که به

وی در جای دیگهری،  20«شوند.موارد اولیه نیستند، بلکه در هر چیز که مناسبتش محفوظ باشد، جاری می
  21از جری و تطبیق با عنوان الغای خصوصیت از مورد نزول آیه یاد کرده است.

دانهد و عمهران، صهریحاا جهری را تعیهین مصهداق آیهه میسورۀ آل 7همچنین علامه طباطبایی ذیل آی  
اینکه در روایت آمده، قرآن مانند خورشید و ماه جریان دارد، هم تأویل و ههم تنزیهل را شهامل »د: نویسمی
ق شود. در مرحل  تنزیل، منطبق بر همان اصطلاحی است که در اخبار با عنوان جری آمده کهه بهر انطبهامی

ه»معنای کلام بر مصداق آن دلالت دارد؛ مانند انطباق آی  شریف   هَها ال  ههَ وَ کُونُهوا مَهعَ یا أَیُّ قُواالل  ذِینَ آمَنُهوا ات 
ادِقِینَ  بر هم  مؤمنان متأخر از زمان نزول آیه که این خود، نوعی از انطباق است و نوع دیگهرش کهه  22«الص 

تر از آن است، انطباق آیات جهاد بر جهاد نفس و انطباق آیات منافقان بر فاسقان از مؤمنان است و نوع دقیق
تر است، انطباق آیات منافقان و آیات مربوط به گنهکاران بهر اههل مراقبهت و باز از نوع دوم دقیقسوم آن که 

انگاری کننهد، اهل ذکر و حضور قلب است که اگر احیاناا در مراقبت و ذکر و حضورشان کوتاهی یها سههل
تر اسهت، انطبهاق یهقاند و نوع چهارم که از هم  انهواع انطبهاق دقدرحقیقت نوعی نفاق و گناه مرتکب شده

همان آیات منافقان و گنهکاران است بهر اههل مراقبهت و ذکهر و حضهور، در قصهور ذاتیشهان از ادای حهق 
  23«ربوبیت.

است که ههم « ما ینطبق علیه المفهوم»دهد که مراد علامه از مصداق، های فوق نشان میدقت در م ال
گیهرد. شهود کهه مفهاهیم دیگهری را در بهر میشامل مصداق عینی خارجی و هم شامل مفاهیم فراگیری می

 المیززاندر تفسهیر « الإنطبهاق»و « التطبیهق»با تعابیری مانند « من قبیل الجری»نشینی تعبیر همهمچنین، 
  24دادن آیه بر مصادیق آن.دهد که ازنظرِ ایشان، جری عبارت است از تطبیقنشان می

ت که از لوازم ایهن جریهان آن اسهت کهه بهر مصهادیق داشتن قرآن اسمعنای جریانبه« جری»بنابراین، 
خواه این مصادیق از مصادیق معنای ظاهری آیه باشند و کند؛ طبیق میغیر از مورد و شأن نزول آیه ت جدیدی

 خواه از مصادیق معنای باطنی آن. 
 

                                                 
 .3/۶7، المیزانطباطبایی، . 20
 .71، قرآن در اسلامنک: طباطبایی، . 21
 .120. توبه: 22
 .3/72، المیزانطباطبایی، . 23
 .9تا8، «مبانی جری و تطبیق از دیدگاه علامه طباطبایی»یسی، : نک: نفالمیزانبرای مشاهدۀ فهرست این موارد در تفسیر . 24
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 المیزان . انواع جری و تطبیق در3

داشتن قرآن است که از لوازم این معنای جریانهری بجطور که گفتیم، از دیدگاه علامه طباطبایی، همان
خهواه ایهن مصهادیق از کنهد؛ طبیق میغیر از مورد و شأن نزول آیه ت جریان آن است که بر مصادیق جدیدی

. ازآنجاکه اک ر آیات قرآن دارای سهبب مصادیق معنای ظاهری آیه باشند و خواه از مصادیق معنای باطنی آن
ها به دست ما نرسیده است؛ بنابراین اک هر آیهات اگر داراست، روایات سبب نزول آنیا مورد نزول نیستند یا 

شهود، شود. بنابراین، وقتی آیه نهازل میصورت اطلاقات یا عموماتی است که بر مصادیق تطبیق میقرآن به
پس از  هم بر مصادیق ظاهری و باطنی که در زمان نزول آیه موجودند و هم بر مصادیق ظاهری و باطنی که

زیرا مفاد آیه ماننهد خورشهید و شود؛ زمان نزول آیه موجود خواهند شد عمصادیق در گذر زمان ، تطبیق می
علامه طباطبایی بهر همه  مصهادیق یادشهده، جهری و  .شودمیکند و بر مصادیق منطبق ماه جریان پیدا می

  ها ذکر خواهد شد.های آنتطبیق اطلاق کرده است که در ادامه، نمونه
بهیش از صهدبار از اصهطلاح جهری اسهتفاده کهرده  المیزان،علامه طباطبایی ذیل مباحث روایی تفسیر 

ها را به دو دست  کلی تقسیم کهرد: أ. توان آناست. با تأمل در موارد کاربرد این اصطلاح مشخص شد که می
گونهه  یادشده، خود به سه مصادیق آیه در زمان نزول؛ ب. مصادیق آیه در گذر زمان. هریک از دو دست  کلی

در  مصداق اطلاق یا عمهوم آیهه ،در زمان نزول مصداق باطنی آیه :اند ازترتیب عبارتشوند که بهتقسیم می
مصداق باطنی آیه در گذر زمان، مصداق اطهلاق  ،در زمان نزول مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه ،زمان نزول

ق یا عموم آیه در گذر زمان. البته در مواردی، علامهه بهر معنهای یا عموم آیه در گذر زمان، مصداق اتمّ اطلا
، هفت نوع است المیزانهای جری و تطبیق در بنابراین، گونهباطنی آیه نیز جری و تطبیق اطلاق کرده است. 

 کنیم. که در ادامه مطرح می
 مصادیق آیه در زمان نزول . 1. 3

از مفاد آیه است کهه ایهن مصهادیق در زمهان نهزول آیهه  منظور از مصادیق آیه در زمان نزول، مصادیقی
اند. البته معمولاا برای آیه مصادیقی در گذر زمان وجود دارد که مشابه مصادیق آیه در زمان نزول موجود بوده
گاهی ممکن است این مصادیق فقط در زمان نزول باشند و در گذر زمان، مشابه نداشهته باشهند. است؛ اما 

 پردازیم. ها میشوند که در ادامه، به ذکر آنگونه تقسیم می زمان نزول، خود به سهدیق آیه در مصا
 در زمان نزولمصداق باطنی آیه  .1. 1. 3

لحاظ معنای باطنی آیات است. منظور از مراد از مصداق باطنی آیات، امور خارجی و واقعیات عینی به
 اند. علامههآیه است که در زمان نزول آیه موجود بوده در زمان نزول، مصادیق باطنی مفادمصداق باطنی آیه 

پرداختهه اسهت، از بهاب جهری و تطبیهق  در زمان نهزولمصداق باطنی آیه طباطبایی، روایاتی را که به بیان 
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 . پردازیممی المیزانگونه روایات در تفسیر هایی از اینداند. بهه ذکر نمونهمی
ذی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُهون ات  وَ »یک: علامه طباطبایی ذیل آی   ورَ ال  در »نویسهد: می 25«بَعُوا النُّ

 26«بعضی روایات آمده است که مراد از نور، علیعع  است که این روایات، ازقبیل جری یا بهاطن هسهتند.
مصداق بهاطنی آن سورۀ اعراف، قرآن است؛ لذا امام علیعع   157به اینکه معنای ظاهری نور در آی  باتوجه

 رود. به شمار می
راطَ الْمُسْتَقیما»دو: در روایتی از امام صادقعع  دربارۀ آی   نقل شده است که آن حضهرت  27«هْدِنَا الصِّ

علامه طباطبایی پس از نقهل روایهت یادشهده و روایهاتی  28«صراط مستقیم، امیرمؤمنانعع  است.»فرمود: 
« صراط مستقیم»عبارت  29«باب جری و ذکر مصداق برای آیه است. این روایات، از»نویسد: مشابه آن می

راطَ الْمُسْتَقِیمَ »در آی   عنوان مصهداق راه هتوانهد بهیهک انسهان نمی و معنای راه معنوی اسهت، به«اهْدِنَا الصِّ
 عنوان مصهداق صهراط مسهتقیم نهامامام علیعع  به یک انسان؛ یعنی در روایت یادشده ازمعنوی باشد، اما 
 رود. این مصداق از نوع مصداق باطنی آیه به شمار می لذابرده شده است، 
اسِ فِی الْکِتهابِ أُولئِهإِ »سه: ذیل آی   اهُ لِلن  ن  ناتِ وَ الْهُدی مِنْ بَعْدِ ما بَی  ذینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّ کَ ن  ال 

عِ  هُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللا  ها این آیه دربارۀ کسانی است روایاتی وارد شده است که طبق برخی از آن 30«نُونیَلْعَنُهُمُ الل 
هها را از بهاب کنهد، آنعلامه هنگامی که این روایات را نقل می 31کنند.که ولایت امام علیعع  را کتمان می

صیت شود و گونه جری و تطبیق پس از آن است که از آی  یادشده، الغای خصواین 32داند.جری و تطبیق می
کردن حقیقتی برآیهد معنایی فراگیر از آن اتخاذ شود. آن معنای فراگیر این است که هرگاه فردی درصدد پنهان

گر بشر معرفی کرده است، مورد لعهن خداونهد و که خداوند، مستقیم یا غیرمستقیم آن را روشنگر و هدایت
کننهد از مصهادیق ایهن معنهای کتمهان می کسانی که ولایت امهام علهیعع  را 33کنندگان خواهد بود.لعنت

 فراگیرند. 
مْرِ وَ »چهار: دربارۀ آیه  

َ
سُولِ وَ إِلی أُولِی الْْ وهُ إِلَی الر  مْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّ

َ
  إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْْ

                                                 
 .157اعراف: . 25
 .8/290، المیزانطباطبایی، . 2۶
 .۶. حمد: 27
 .32، الأخبارمعانی بابویه، . ابن28
 .1/41، المیزانطباطبایی، . 29
 .159. بقره: 30
 .1/71، ، تفسیر العیاشی. نک: عیاشی31
 .1/388، المیزانطباطبایی، . 32
 .2/2۶، البیان مجمع. نک: طبرسی، 33
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ذینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْلا یْطانَ إِلا  قَلیلاا مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ال  بَعْتُمُ الش  هِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَات  دو روایت  34،« فَضْلُ الل 
الله، پیامبرعص  و مراد از رحمهت، امیرمؤمنهانعع  اسهت و در نقل شده است که در یکی، منظور از فضل

علامه طباطبایی پس از  35.الله، امیرمؤمنانعع  و مراد از رحمت، پیامبرعص  استدیگری، منظور از فضل
روشن است که در آی  مذکور، پیامبرعص   36«این روایات از باب جری هستند.»گوید: نقل این روایات می

 روند. و امیر مؤمنانعع ، مصداق باطنی فضل و رحمت خداوند به شمار می
حْلِ أَنِ ات  »ز امام صادقعع  دربارۀ آی  پنج: ا کَ إِلَی الن  هجَرِ وَ وَ أَوْحی رَبُّ خِذی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاا وَ مِنَ الش 

ا یَعْرِشُون أَنِ »مقصود از نحل، ما هستیم که خدا بدان وحهی کهرده و مهراد از »شده که فرمود: روایت 37«مِم 
خِذِی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاا  ن ایه« مهن الشهجر»، امر به ماست که از عرب برای خود شیعه بگیریم و منظور از «ات 

ا یَعْرِشُونَ »است که از عجم نیز شیعه بگیریم و مقصود از  آن است که از بردگان هم شهیعه بگیهریم و « وَ مِم 
سهوی آید و دارای الوان مختلفی است، علمی است که از مها بهمقصود از شرابی که از شکم زنبور بیرون می

در این معنها، روایهات دیگهری »نویسد: علامه طباطبایی پس از نقل این روایت می 38«شود.ترشح می شما
ها از باب جری است. شاهدش این است که در بعضی از این روایات، زنبور بر رسهول نیز هست و هم  این

ا یَعْرِشُونَ بر بردگان و آنچه از شکم زنبهور بیهرون می آیهد بهر خداعص ، جبال بر قریش، شجر بر عرب، مِم 
که موارد مذکور در این روایات، از مصادیق بهاطنی آیه  یادشهده بهه  بدیهی است 39«علم تطبیق شده است.

 روند. میشمار 
 در زمان نزولمصداق اطلاق یا عموم آیه  .2. 1. 3

صورت عام یا مطلهق آمهده اسهت کهه بهر مصهادیق ها یا عباراتی بهدر بسیاری از آیات قرآن کریم، واژه
گونه از آیات نقل شده است، به بیان مصداق عموم یا اطهلاق نکنند. در روایاتی که ذیل ایفراوانی تطبیق می

آیه پرداخته شده است. لازم به ذکر است که مصداق عموم یا اطلاق آیهه، بها مصهداق بهاطنی آیهه متفهاوت 
است؛ زیرا مصداق عموم یا اطلاق آیه، درحقیقت، از اطلاق یا عموم معنای ظاهری آیه اتخاذ شهده اسهت، 

یه، از معنای باطنی آیه استخراج شده است. همچنین مصداق عموم یا اطلاق آیه، بهرای اما مصداق باطنی آ
دادنی است، اما تشخیص مصداق باطنی آیه فقط در اختیار معصوم است و اگر بهر غیرمعصوم نیز تشخیص

                                                 
 .83. نساء: 34
 .1/2۶1، تفسیر العیاشی. نک: عیاشی، 35
 .5/27، المیزانطباطبایی، . 3۶
 .۶8. نحل: 37
 .1/387، تفسیر القمی. قمی، 38
 .12/308، المیزان. طباطبایی، 39
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  40فرض، غیرمعصوم چنین مصادیقی را بیان کند، حجیت ندارد.
مصداق اطلاق یا عموم آیهه، در زمهان  زمان نزول این است کهدر منظور از مصداق اطلاق یا عموم آیه 

های پس از زمان نزول آیه، مصادیقی در گذر زمان اگرچه ممکن است در دوراننزول آیه موجود بوده است؛ 
گونهه جهری و در ادامه، بهه ذکهر مهواردی از ایننیز به وجود آید که مشابه مصادیق آیه در زمان نزول باشند. 

 پردازیم. میلمیزان اتطبیق در 
کَ ثَواباا وَ خَیْرٌ أَمَهلا»یک. در آی   الِحاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّ نْیا وَ الْباقِیاتُ الص  و  41الْمالُ وَ الْبَنُونَ زینَةُ الْحَیاةِ الدُّ

هکَ  هالِحاتُ خَیْهرٌ عِنْهدَ رَبِّ ذینَ اهْتَدَوْا هُدیا وَ الْباقِیاتُ الص  هُ ال  اآی : وَ یَزیدُ الل  عنهوان  42،« ثَوابهاا وَ خَیْهرٌ مَهرَد 
شهود. در های شایسته میعنوان، عام و فراگیر است و شامل هم  کار آمده است. این« الباقیات الصالحات»

روایات، مصادیق متعددی برای باقیات صالحات شمرده شده است؛ مانند تسبیحات اربعه و نماز و مهودت 
هم  این روایات، از موارد جری و »نویسد: از اشاره به این روایات میعلامه طباطبایی پس  43بیتعع . اهل

روایهات، از مصهادیق عمهوم آیهات شده در این روشن است که مصادیق مطرح 44«انطباق بر مصداق است.
 رود. روایات، از نوع مصداق عموم آیه به شمار میدر این یادشده است. بنابراین، جری و تطبیق 

لاخَیْرَ فی کَ یرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلا  مَنْ أَمَرَ بِصَهدَقَةٍ أَوْ مَعْهرُوفٍ أَوْ إِصْهلاحٍ »قعع  دربارۀ آی  دو. از امام صاد
هِ فَسَوْفَ نُؤْتیهِ أَجْراا عَظیماا  اسِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ الل  مهراد از »روایت شده که فرمود:  45«بَیْنَ الن 

ایهن روایهت، ازقبیهل جهری و »گوید: علامه طباطبایی پس از نقل این روایت می 46«.معروف، قرض است
گیرد، امها واژۀ معروف در آی  مذکور، مطلق است و هر کار نیکی را در بر می 47«ذکر برخی مصادیق است.

اق روایهت، از نهوع مصهد در اینروایت، بر مصداق قرض تطبیق شده است. بنابراین، جری و تطبیق در این 
 رود. شمار میاطلاق آیه به 

ذینَ لایَعْقِلُونَ »سه. ذیل آی   مُّ الْبُکْمُ ال  هِ الصُّ وَابِّ عِنْدَ الل  روایتی از امام باقرعع  نقل شهده  48،«إِن  شَر  الد 
هِ، بنی»که فرمود:  وَابِّ عِنْدَ الل   49«فه ایمان آوردنهد.عبدالدّار است که تنها دو نفر از این طایمنظور از شَر  الد 

                                                 
 .78، «آن اساس بر مشهور هایدیدگاه بررسی و روایات و آیات در قرآن تأویل ماهیت». قهاری کرمانی، 40
 .4۶. کهف: 41
 .7۶. مریم: 42
 .3/2۶4، تفسیر نور الثقلین. نک: حویزی، 43
 .13/319، المیزان. طباطبایی، 44
 .114. نساء: 45
 .4/34، الکافی. کلینی، 4۶
 .5/94، المیزان. طباطبایی، 47
 .22. انفال: 48
 .4/818، البیانمجمع. نک: طبرسی، 49
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 50«آیه عام بوده و روایت، ازقبیل جری و انطباق است.»نویسد: علامه طباطبایی، پس از نقل این روایت می
وَابِّ »عنوان  مطلق است، ولی در روایت مذکور، بر یک طایفه تطبیق شده است. بنابراین، جهری و « شَر  الد 
 رود. شمار میه به روایت، از نوع مصداق اطلاق آیدر این تطبیق 

هُ مََ لاا رَجُلاا فیهِ شُرَکاءُ مُتَشاکِسُونَ وَ رَجُلاا سَلَماا لِرَجُلٍ هَهلْ ضَ »چهار. از امام علیعع  دربارۀ آی   رَبَ الل 
کَْ رُهُمْ لایَعْلَمُون هِ بَلْ أَ یانِ مََ لاا الْحَمْدُ لِل  ه تسهلیم مهن آن مهردی هسهتم که»شده که فرمود:  روایت 51«یَسْتَوِ

شهده در الم ل مطرحضهرب»گویهد: روایت میعلامه طباطبایی پس از نقل این  52«خداعص  است.رسول
در آی  مذکور مطلهق اسهت، « رَجُلاا سَلَماا لِرَجُلٍ »عبارت  53«روایت از باب جری است.آیه، عام بوده و این 

روایت، از نوع مصهداق در این و تطبیق  اما در روایت فوق بر امام علیعع  تطبیق شده است. بنابراین، جری
 رود. شمار می اطلاق آیه به

نْهسِ نَجْعَلْهُمها تَحْهتَ أَقْهدامِنا وَ »پنج. دربارۀ آی   نا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِ ذَیْنِ أَضَلا  نا أَرِنَا ال  ذینَ کَفَرُوا رَب   قالَ ال 
سْفَلینَ 

َ
نا، ابلهیس و قابیهل »شده که فرمود:  روایت از امام علیعع  54،«لِیَکُونا مِنَ الْْ هذَیْنِ أَضَهلا  منظور از ال 

روایهت، نهوعی از آیه عام است؛ لذا شاید این »گوید: روایت می علامه طباطبایی پس از نقل این 55«است.
نْسِ »عبارت  56«جری باشد. نا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِ ذَیْنِ أَضَلا  روایت مهذکور،  در آی  مذکور، عام است، اما در« ال 

شمار  روایت، از نوع مصداق عموم آیه به در اینبر ابلیس و قابیل تطبیق شده است. بنابراین، جری و تطبیق 
 رود. می

 در زمان نزول. مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه 3. 1. 3
مصهادیق  صورت عام یا مطلهق آمهده اسهت کهه بهرها یا عباراتی بهدر بسیاری از آیات قرآن کریم، واژه

گونه از آیات نقل شده است، به بیان مصداق اتهمّ و کنند. در روایات متعددی که ذیل اینمتعددی تطبیق می
این است که مصداق اطلاق یا عموم آیه، اکمل عموم یا اطلاق آیه پرداخته شده است. منظور از مصداق اتمّ 

 پردازیم. میالمیزان گونه جری و تطبیق در نر ادامه، به ذکر مواردی از ایمعصوم یا دشمن معصوم باشد. د
قُهونَ وَ »یک. دربارۀ آیه   قَ بِهِ أُولئِکَ هُمُ الْمُت  دْقِ وَ صَد  ذی جاءَ بِالصِّ عبهاس چنهین روایهت از ابن 57،« ال 

                                                 
 . 9/61، المیزان باطبایی،. ط50
 .29. زمر: 50
 .8/775، البیانمجمع. طبرسی، 51
 .17/2۶3، ، المیزان. طباطبایی52
 .29. فصلت: 53
 .9/17، البیانمجمع. طبرسی، 54
 .17/394، المیزان. طباطبایی، 55
 .33. زمر: 5۶
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قَ بِهِ، علی»شده است:  دْقِ، محمدعص  و مراد از صَد  ذی جاءَ بِالصِّ  58«طالبعع  اسهت.ابیبنمنظور از ال 
فرمایهد: أُولئِهکَ هُهمُ با عنایت به اینکهه، ذیهل آیهه می»نویسد: علامه طباطبایی پس از نقل این حدیث می

قُونَ، بنابراین ظاهراا این روایت از قبیل جری است. قَ بِههِ »عبارت  59«الْمُت  دْقِ وَ صَهد  ذی جاءَ بِالصِّ عهام « ال 
 در ایهنیعع  تطبیق شده است. بنابراین، جهری و تطبیهق است، اما در روایت فوق بر پیامبرعص  و امام عل

 رود. شمار میروایت، از نوع مصداق اتمّ عموم آیه به 
تْقَیوَ »دو. از امام صادقعع  دربارۀ آیات: 

َ
بُهَا الْْ ی  سَیُجَن  ذی یُؤْتی مالَهُ یَتَزَک  حَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَهةٍ  ال 

َ
وَ ما لِْ

تْقَی»آی  »فرمود:  روایت شده که 60«تُجْزی
َ
بُهَا الْْ خداعص  اسهت و ههر کهه از او ، دربهارۀ رسهول«وَ سَیُجَن 

ی»پیروی کند و آی   ذی یُؤْتی مالَهُ یَتَزَک  ، دربهارۀ امیرمؤمنهانعع  اسهت؛ زیهرا دربهارۀ آن حضهرت در آیه  «ال 
کاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ.»دیگری فرموده است:  حَهدٍ عِنْهدَهُ مِهنْ نِعْمَهةٍ تُجْهزیوَ »آیه  « وَ یُؤْتُونَ الز 

َ
، دربهارۀ «مها لِْ

کس به آن حضرت نعمتی نداده تا جهزای آن را از او طلبکهار باشهد، بلکهه خداعص  است؛ زیرا هیچرسول
علامهه طباطبهایی، پهس از نقهل ایهن حهدیث  61«نعمت آن حضرت است که بر هم  خلایق جاری است.

آیات یادشده، عام یا  62«ضعف سندش، ازقبیل جری و تطبیق است.نظر از این روایت با صرف»نویسد: می
در مطلق است، اما در روایت فوق بر پیامبرعص  و امام علیعع  تطبیق شده است. بنابراین، جری و تطبیهق 

 رود. شمار می روایت، از نوع مصداق اتمّ عموم و اطلاق آیه به این
هَ ی»سه. از امام علیعع  دربارۀ آی   هَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسهیلَةَ وَ جاهِهدُوا فهی سَهبیلِهِ ا أَیُّ قُوا الل  ذینَ آمَنُوا ات  ا ال 

کُمْ تُفْلِحُونَ  علامه طباطبایی، این حدیث را  64«منظور از وسیله، من هستم.»روایت شده که فرمود:  63«لَعَل 
آی  یادشده، مطلق و فراگیر اسهت؛ زیهرا در « الوسیلة»واژۀ  65ازقبیل جری و انطباق بر مصداق دانسته است.

اما در روایت فوق، بر امام علیعع  تطبیهق  66معنای رساندن خود به چیزی با میل و رغبت استاین واژه به
 رود. شمار میروایت، از نوع مصداق اتمّ اطلاق آیه به در این شده است. بنابراین، جری و تطبیق 

ئَةا وَ أَحاطَتْ بِههِ خَطیئَتُههُ فَأُولئِهکَ »قعع  دربارۀ آی  چهار. از امام باقرعع  یا امام صاد بَلی مَنْ کَسَبَ سَیِّ

                                                 
 .8/777، البیانمجمع. طبرسی، 57
 .17/2۶4 المیزان،. طباطبایی، 58
 .19تا17ل: . لی59
 .5/۶80، البرهان. بحرانی، ۶0
 .20/308، المیزان. طباطبایی، ۶1
 .35. مائده: ۶2
 .3/75، طالب)ع(مناقب آل ابیشهر آشوب، . ابن۶3
 .5/333، المیزان. نک: طباطبایی، ۶4
 .871، المفردات. راغب اصفهانی، ۶5
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ارِ هُمْ فیها خالِدُونَ   68، انکار امامت امیرمؤمنانعع  اسهت.«سیئة»روایت شده که منظور از  67«أَصْحابُ الن 
ئَةا »ژۀ وا 69علامه طباطبایی، این حدیث را ازقبیل جری و تطبیق بر مصداق دانسته است. در آی  یادشده، « سَیِّ

مطلق و فراگیر است؛ اما در روایت فوق، بر انکار امامت امیرمؤمنانعع  تطبیق شده است. بنابراین، جری و 
 رود. شمار می روایت، از نوع مصداق اتمّ اطلاق آیه به در اینتطبیق 

هُ یَشْهَدُ بِما أَ »پنج. از امام باقرعع  دربارۀ آی   نْزَلَ إِلَیْکَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ الْمَلائِکَةُ یَشْههَدُونَ وَ کَفهی لکِنِ الل 
هِ شَهیداا   71«باشهد.شهده، میآنچه دربهارۀ علهیعع  نهازل « ما أَنْزَلَ إِلَیْکَ »روایت شده که منظور از  70،«بِالل 

ما »عبارت  72«ق است.این روایت از قبیل جری و تطبی»نویسد: علامه طباطبایی پس از نقل این حدیث می
در آی  یادشده، مطلق و فراگیر است؛ اما در روایت فوق بر آیاتی تطبیق شده است که دربارۀ امام « أَنْزَلَ إِلَیْکَ 

شهمار روایت، از نوع مصداق اتهمّ اطهلاق آیهه بهه  در اینشده است. بنابراین، جری و تطبیق  علیعع  نازل
 رود. می

 زمان. مصادیق آیه در گذر 2. 3
مصادیق آیه در گذر زمان، مصادیقی از آیات است کهه در زمهان نهزول آیهه، وجهود خهارجی منظور از 

شهوند گونه تقسهیم میاند. این مصادیق، خود به سههای پس از نزول آیه ایجاد شدهنداشتند؛ بلکه در دوران
 ها خواهیم پرداخت. که در ادامه به شرح آن

 گذر زمان . مصداق باطنی آیه در1. 2. 3
مهراد از مصهداق در بسیاری از روایات، به بیان مصداق باطنی آیه در گذر زمان پرداختهه شهده اسهت. 

که در زمان نزول  لحاظ معنای باطنی آیات استامور خارجی و واقعیات عینی به ،در گذر زمان باطنی آیات
گونهه از مصهادیق، متعهددی، از اینعلامهه طباطبهایی در مهوارد  .اندآیه موجود نبوده و بعهداا موجهود شهده

 . پردازیمعنوان جری و تطبیق یاد کرده است که در ادامه به ذکر چند نمونه میتحت
کْرِ إِنْ کُنْهتُمْ »ز امام باقرعع  دربارۀ آی  یک. ا وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلا  رِجالاا نُوحی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّ

کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ »یا آی   73«ونلا تَعْلَمُ  سؤال  74«وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَکَ إِلا  رِجالاا نُوحی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّ

                                                 
 .81. بقره: ۶۶
 .1/429، الکافی. نک: کلینی، ۶7
 .5/333، المیزانایی، . نک: طباطب۶8
 .1۶۶. نساء: ۶9
 .1/285، تفسیر العیاشی. نک: عیاشی، 70
 .5/14۶، المیزان. طباطبایی، 71
 . 43. نحل: 73
 .7. انبیاء: 72
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مراد ما هستیم که مسئول و سهائل هسهتیم و بایهد از مها »الذکر کیست؟ حضرت فرمود: شد که مراد از اهل
 76«این روایت، از باب جهری اسهت.»نویسد: از نقل این حدیث می علامه طباطبایی پس 75«پرسش شود.

الذکر در آیات مذکور، اهل کتاب هستند؛ اما در این روایت، از این آیات، این در حالی است که مراد از اهل
الغای خصوصیت و تنقیح مناط شده و معنای کلی و باطنی مراجعه جاهل به عالم و اهل خبره اتخاذ شده و 

در مصداق باطنی اهل خبره در گذر زمان، یعنی ائمهعع  تطبیق شده است. بنابراین، جری و تطبیق سپس بر 
 رود. شمار میبه در گذر زمان آیه  باطنیروایت، از نوع مصداق  این

رْضِ مََ لُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فیهها مِصْها»دو. از امام علیعع  دربارۀ آی  
َ
ماواتِ وَ الْْ هُ نُورُ الس  باحٌ الْمِصْهباحُ لل 

ةٍ وَ لاغَرْبِی   یٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لاشَرْقِی  ها کَوْکَبٌ دُرِّ جاجَةُ کَأَن  ءُ وَ لَوْ ةٍ یَکادُ زَیْتُها یُضیفی زُجاجَةٍ الزُّ
هُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ  هُ بِکُلِّ شَیْ  لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ یَهْدِی الل  اسِ وَ الل  مْ الَ لِلن 

َ
هُ الْْ  77،«ءٍ عَلیمٌ یَضْرِبُ الل 

جاجَةُ »را به خودش، « مِصْباحٌ »را به پیامبرعص ، « مِشْکاةٍ »روایتی نقل شده که آن حضرت،  را « زُجاجَةٍ الزُّ
یٌّ »به امام حسنعع  و امام حسینعع ،  را به امام بهاقرعع ، « رَةٍ مُبارَکَةٍ شَجَ »را به امام سجادعع ، « کَوْکَبٌ دُرِّ

ةٍ »را به امام صادقعع ، « زَیْتُونَةٍ » ةٍ »را به امام کاظمعع ، « لاشَرْقِی  یَکهادُ زَیْتُهها »را به امام رضهاعع ، « لاغَرْبِی 
را به امام عسکریعع  « نُورٌ عَلی نُورٍ »را به امام هادیعع ، « لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ »را به امام جوادعع ، « ءُ یُضی

هُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ »و  علامه طباطبایی دربهارۀ ایهن موضهوع  78را به امام مهدیعع  معنا کرده است.« یَهْدِی الل 
کنهد. بیتعع  تطبیق می روایات متعددی از طریق شیعه وارد شده که مفردات آی  نور را بر اهل»نویسد: می

شده است، همگهی از  روشن است که آنچه در روایت مطرح 79«ه تفسیر.این روایات از باب تطبیق است، ن
 روند. مصادیق باطنی آیه در گذر زمان به شمار می

تْ أَعْنهاقُهُمْ لَهها خاضِهعینَ »سه. از امام صادقعع  دربارۀ آی   ماءِ آیَةا فَظَل  لْ عَلَیْهِمْ مِنَ الس   80«إِنْ نَشَأْ نُنَزِّ
الْمر، نهرم و خاضهع ای آسمانی بهه نهام صهاحبامیه با آمدن صیحههای بنینگرد»روایت شده که فرمود: 

معنای ظاهری آیه  مهذکور دربهارۀ  82علامه طباطبایی این حدیث را ازقبیل جری دانسته است. 81«شود.می
امیه تطبیق شده است که از مصادیق باطنی آیه در گذر زمهان مشرکان مکه است؛ اما در حدیث فوق، بر بنی

                                                 
 .2/۶8، تفسیر القمی. قمی، 73
 .14/257 المیزان،. طباطبایی، 74
 .35. نور: 75

 .4/72، البرهان. نک: بحرانی، 7
 .15/141، المیزان. طباطبایی، 77
 .4. شعراء: 78
 .2/129، تفسیر القمی. قمی، 79
 .15/254، المیزان. نک: طباطبایی، 80
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 رود. شمار میبه در گذر زمان آیه  باطنیروایت، از نوع مصداق  در اینبنابراین، جری و تطبیق  است.
اسِ وَ الْحَجِّ وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ یَ »چهار. از امام صادقعع  دربارۀ آی   ةِ قُلْ هِیَ مَواقیتُ لِلن  هِل 

َ
سْئَلُونَکَ عَنِ الْْ

کُمْ تُفْلِحُونتَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِ  هَ لَعَل  قُوا الل  قی وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَ ات  روایهت  83«ها وَ لکِن  الْبِر  مَنِ ات 
شهود. اگهر ها به حضرت او توجهه میهای خدای عزوجل هستند که از آناوصیا، همان در»شده که فرمود: 

 84«وسیل  آنان بر خلق خود اتمام حجت کرده اسهت.. خدا بهشدآنان نبودند، خداوند عزوجل شناخته نمی
این روایت از باب جری و بیان مصداقی از مصادیق آیه »نویسد: علامه طباطبایی پس از نقل این حدیث می

در حدیث فوق، ابتدا از آی  یادشده، الغای خصوصیت و تنقیح مناط شده و معنای کلی و بهاطنی  85«است.
اه خودش استخراج شده و سپس بر مصادیق باطنی آن، یعنی ائمهعع  تطبیق شده است. انجام هر کاری از ر

 رود. شمار میبه در گذر زمان آیه  باطنیروایت، از نوع مصداق  در اینبنابراین، جری و تطبیق 
بِعُهوَ »پنج. از امام باقرعع  دربارۀ آی   بِعُوهُ وَ لاتَت  قَ بِکُهمْ عَهنْ  أَن  هذا صِراطی مُسْتَقیماا فَهات  هبُلَ فَتَفَهر  وا السُّ

قُونَ  کُمْ تَت  اکُمْ بِهِ لَعَل  علامهه  87«منظهور از سهبیل، مها هسهتیم.»روایت شده که فرمهود:  86«سَبیلِهِ ذلِکُمْ وَص 
در آیه  « سَهبیلِ »واژۀ  88«این روایهت، از بهاب جهری اسهت.»نویسد: طباطبایی پس از نقل این حدیث می

در روایهت عنوان مصداق راه معنهوی باشهد؛ امها هتواند بیک انسان نمی و راه معنوی استمعنای یادشده، به
ایهن مصهادیق، از نهوع  لهذاعنوان مصادیق سبیل نام برده شده است، ائمهعع  به هایی، یعنیانسان یادشده از

 روند. میمصداق باطنی آیه در گذر زمان به شمار 
 در گذر زمان. مصداق اطلاق یا عموم آیه 2. 2. 3

مصداق اطلاق یا عموم آیه در گذر زمان، مصادیقی از معنای ظاهری آیه اسهت کهه در زمهان منظور از 
به دیگر سخن، قرآن مانند خورشید و شوند. نزول آیه موجود نبوده، بلکه در دوران پس از نزول آیه محقق می
یابد. علامه طباطبایی تطبیق می گذر زمان درماه جریان دارد و معنای مطلق یا عام آیاتش بر مصادیق جدید 

عنوان جری و تطبیق یاد کرده است که در اینجا چند نمونه را گونه از مصادیق، تحتدر موارد متعددی از این
 کنیم. ذکر می

ذی یَجِدُونَهُ مَکْ ا»ر روایت نبوی، آی  یک. د ی  ال  مِّ
ُ
بِی  الْْ سُولَ الن  بِعُونَ الر  ذینَ یَت  هوْراةِ وَ ل  تُوباا عِنْدَهُمْ فِی الت 

مُ عَلَیْهِمُ  باتِ وَ یُحَرِّ یِّ نْجیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الط  الْخَبائِثَ وَ یَضَعُ عَهنْهُمْ  الْإِ
                                                 

 .189. بقره: 81
 .1/193، الکافی. کلینی، 82
 .2/59، المیزان. طباطبایی، 83
 .153. انعام: 84
 .2/۶8، تفسیر القمی. قمی، 85
 .7/385، المیزان. طباطبایی، 8۶
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ذینَ  تی کانَتْ عَلَیْهِمْ فَال  غْلالَ ال 
َ
ذی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ إِصْرَهُمْ وَ الْْ ورَ ال  بَعُوا النُّ رُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ ات  آمَنُوا بِهِ وَ عَز 

 90به کسانی که در آینده خواهند آمد و به اسلام و قرآن ایمان خواهند آورد، معنا شده اسهت. 89،«الْمُفْلِحُونَ 
 91«این روایت، ازقبیل جری و انطبهاق اسهت.اشکالی بر روایت وارد نیست و »نویسد: علامه طباطبایی می

ذی أُنْزِلَ مَعَهُ »عبارت  ورَ ال  بَعُوا النُّ رُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ ات  ذینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَز  در آی  یادشده مطلق است؛ ولهی در « فَال 
ق شهده اسهت. کسانی که در آینده خواهند آمد و به اسلام و قرآن ایمان خواهنهد آورد، تطبیهحدیث فوق بر 

 رود. شمار میروایت، از نوع مصداق اطلاق آیه در گذر زمان به  در اینبنابراین، جری و تطبیق 
اتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاا إِ »دو. ذیل آی   الِحاتِ کانَتْ لَهُمْ جَن  ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الص  از امهام صهادقعع   92«ن  ال 

علامه طباطبهایی  93ذر، سلمان فارسی، مقداد و عمار یاسر نازل شده است.روایت شده که این آیه دربارۀ ابو
نازل شهده  این روایت از باب جری است یا اینکه آیه دربارۀ مؤمنان واقعی»گوید: در توضیح این روایت می

ترین مصادیق آیه هستند. البته سورۀ کهف، مکی است؛ ولهی است و چهار نفرِ یادشده در روایت، از روشن
واضح است که سلمان فارسی از  94«مان، ازجمله کسانی است که در مدینه به پیامبرعص  ایمان آوردند.سل

روایهت، از نهوع مصهداق در ایهن رود. بنابراین، جری و تطبیق مصادیق اطلاق آیه در گذر زمان به شمار می
 رود. شمار میاطلاق آیه در گذر زمان به 

روایت  95«وَ نَزَعْنا ما فی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناا عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلین»خداعص  دربارۀ آی  ز رسولسه. ا
علامه طباطبایی پس از نقل  96شده که منظور از إِخْواناا عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلین، امام علیعع  و شیعیانش است.

در آیه  محهل « إِخْوانهاا »واژه  97«این روایت نبوی، از باب جهری و انطبهاق اسهت.»نویسد: این حدیث می
شوند. بنهابراین، بحث، مطلق است و شیعیان امام علیعع  از مصادیق اطلاق آن در گذر زمان محسوب می

 رود. شمار می روایت، از نوع مصداق اطلاق آیه در گذر زمان به در اینجری و تطبیق 
هُ یَوْمَ حَصاوَ »چهار. از امام صادقعع  دربارۀ آی   هُ لایُحِبُّ الْمُسْهرِفینَ  آتُوا حَق  سهؤال  98«دِهِ وَ لاتُسْرِفُوا إِن 

فلان انصاری عو اسهمش را بهرد  زراعتهی داشهت وقتهی حاصهلش بنفلان»شد، حضرت در پاسخ فرمود: 

                                                 
 .157اعراف: . 87
 .2/595، البرهان: بحرانی، نک. 88
 .8/290، المیزانطباطبایی، . 89
 .107. کهف: 90
 .2/4۶، تفسیر القمی. نک: قمی، 91
 .13/402، المیزان. طباطبایی، 92
 .47. حجر: 93
 .253. نک: استرآبادی، 94
 .12/177، المیزان. طباطبایی، 95
 .141. انعام: 9۶
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گذاشت، خدای تعالی این عمل را داد و برای خود و عیالش چیزی باقی نمیآمد همه را صدقه میدست می
مهراد امهامعع  ایهن اسهت کهه آیه  »نویسهد: ه طباطبایی پس از نقل این حدیث میعلام 99«اسراف خواند.

شریفه، بر عمل آن شخص منطبق است، نه اینکه آیه در شأن او نازل شده؛ زیرا آی  شهریفه مکهی اسهت و در 
شهماس بنقیسبنآن روز، انصاری در میان نبود. بعید نیست که آن انصاری کهه امهامعع  اسهم بهرده، ثابت

انهد کهه گفتهه اسهت: آیه  محهل بحهث دربهارۀ جهریح نقهل کردهاشد؛ چهون طبهری و دیگهران نیهز از ابنب
تواند شأن نزول آیه باشد، چون او مهردی قیس نمیبنشماس نازل شده است... داستان ثابتبنقیسبنثابت

و انطبهاق در بهر است مدنی و آی  شریفه، نزولش در مکه بوده است. آری، آیه، عمهل وی را از بهاب جهری 
شماس بنقیسبندر آی  محل بحث، عام است؛ ولی در حدیث فوق بر ثابت« الْمُسْرِفینَ »واژۀ  100«گیرد.می

شهمار روایت، از نوع مصداق عموم آیه در گهذر زمهان بهه  در اینتطبیق شده است. بنابراین، جری و تطبیق 
 رود. می

ذینَ ا»پنج. از امام صادقعع  دربارۀ آی   ها رَزَقْنهاهُمْ یُنْفِقُهون ل  لاةَ وَ مِم   101«یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ یُقیمُونَ الص 
 102«منظور کسی است که ایمان به قیام قهائمعع  داشهته باشهد و آن را حهق بدانهد.»روایت شده که فرمود: 

در « لْغَیْبِ ا»واژۀ  103«این روایت، از باب جری است.»نویسد: علامه طباطبایی پس از نقل این حدیث می
آی  محل بحث مطلق است؛ ولی در حدیث فوق بر قیام قائمعع  که مصداقی از غیب در گذر زمهان اسهت، 

شهمار  روایت، از نوع مصداق اطلاق آیه در گذر زمهان بهه در اینتطبیق شده است. بنابراین، جری و تطبیق 
 رود. می

 . مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه در گذر زمان3. 2. 3
صورت عام یا مطلهق آمهده اسهت کهه بهر مصهادیق ها یا عباراتی بهدر بسیاری از آیات قرآن کریم، واژه

گونه از آیات، به بیان مصداق اتمّ و اکمل عمهوم شده ذیل اینکنند. در روایات متعدد نقلمتعددی تطبیق می
این است که منظور از مصداق اتمّ  طور که قبلاا گفته شدپرداخته شده است. همان در گذر زمانیا اطلاق آیه 

گونهه جهری و ر ادامه، به ذکهر مهواردی از اینمصداق اطلاق یا عموم آیه، معصوم یا دشمن معصوم باشد. د
 پردازیم. میالمیزان تطبیق در 

نهاتٌ فهی صُهدُورِ »یک. در روایتی از امام صادقعع  نقل شده است که آن حضرت، آی   بَلْ هُوَ آیهاتٌ بَیِّ

                                                 
 .4/55، الکافی. کلینی، 97
 .7/3۶9، المیزان، . طباطبایی98
 .3. بقره: 99

 .1/124، البرهان. بحرانی، 100
 .1/4۶، المیزان. طباطبایی، 101
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ذ این از »نویسد: علامه طباطبایی ذیل این روایت می 105را به ائمهعع  معنا کرده است. 104«ینَ أُوتُوا الْعِلْمَ ال 
ذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ »عبارت  106«معنای انطباق آیه بر اکمل مصادیق است.باب جری، به در آی  محل بحث، « ال 

روایهت، از  در ایهننابراین، جری و تطبیهق مطلق است؛ ولی در حدیث فوق بر ائمهعع  تطبیق شده است. ب
 رود. شمار مینوع مصداق اتمّ اطلاق آیه در گذر زمان به 

هُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ لالِیَهْدِیَهُمْ طَریقاا »دو. ذیل آی   ذینَ کَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ یَکُنِ الل  از امام صهادقعع   107«إِن  ال 
هها را ی که کافر شدند و به خاندان محمدعص  ستم کردند، هرگز خدا آنکسان»گونه روایت شده است: این

علامهه طباطبهایی ایهن روایهت را از مهوارد  108«نخواهد بخشید و آنان را به هیچ راهی هدایت نخواهد کرد.
ذینَ ظَلَمُوا»عبارت  109داند.جری و تطبیق می در آی  محل بحث، مطلق است؛ ولی در حدیث فهوق بهر « ال 

روایت از نوع مصداق اتهمّ در این بر خاندان محمدعص  تطبیق شده است. بنابراین، جری و تطبیق ظالمان 
 رود. شمار میاطلاق آیه در گذر زمان به 

ذی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا  بِإِذْنِه»ز امام صادقعع  دربارۀ آی  سه: ا مها، آن »روایت شده که فرمهود:  110«مَنْ ذَا ال 
 112«این روایهت، از مهوارد جهری اسهت.»نویسد: علامه طباطبایی ذیل این حدیث می 111«شافعان هستیم.

ذی یَشْفَعُ عِنْدَهُ »عبارت  در آی  محل بحث، مطلق است؛ ولی در حدیث فوق بهر ائمههعع  تطبیهق « مَنْ ذَا ال 
شهمار  بهه روایت، از نوع مصداق اتمّ اطهلاق آیهه در گهذر زمهان در اینشده است. بنابراین، جری و تطبیق 

 رود. می
وءَ أَ »چهار. ذیل آی   نْ یُجیبُ الْمُضْطَر  إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِفُ السُّ از امام صهادقعع  روایهت شهده کهه  113«م 

 114«محمدعع  نازل شده است. به خدا سوگند که او همان مضهطر اسهت. این آیه دربارۀ قائم از آل»فرمود: 
واژۀ  115«آیه عام اسهت و ایهن روایهت، از بهاب جهری اسهت.» نویسد:علامه طباطبایی ذیل این حدیث می

در آی  محل بحث مطلق است؛ ولی در حدیث فوق، بر حضرت قهائمعع  تطبیهق شهده اسهت. « الْمُضْطَر  »
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 رود. شمار میروایت، از نوع مصداق اتمّ اطلاق آیه در گذر زمان به  در اینبنابراین، جری و تطبیق 
ها »قمی دربارۀ آی  ابراهیم بنز علیپنج. ا ههُ خَیْهرٌ أَم  ذینَ اصْهطَفی آلل  هِ وَ سَلامٌ عَلی عِبادِهِ ال  قُلِ الْحَمْدُ لِل 

علامهه طباطبهایی  117«ها، خاندان محمهدعص  اسهت.منظور از آن»چنین روایت شده است:  116«یُشْرِکُونَ 
هذینَ »عبهارت  118«این روایت، از باب جری و انطبهاق اسهت.»نویسد: پس از نقل این حدیث می عِبهادِهِ ال 

در آی  محل بحث، مطلق است؛ ولی در حدیث فوق، بر خاندان محمدعص  تطبیق شهده اسهت. « اصْطَفی
 رود. شمار میروایت، از نوع مصداق اتمّ اطلاق آیه در گذر زمان به در این بنابراین، جری و تطبیق 

 . معنای باطنی آیه3. 3
شود که آیات قرآن علاوه بر معنای ظهاهری، از معهانی بهاطنی برخهوردار یاز روایات فراوانی استفاده م

است. اصل وجود باطن برای قرآن، مورد اتفاق خاصه و عامه است و روایات فراوانی کهه بهه تهواتر معنهوی 
، در مواردی بر معنای بهاطنی آیهه نیهز اطهلاق جهری و المیزاندر تفسیر  119رسیده است، بر آن دلالت دارد.

 شده است که در ادامه، به چند مورد اشاره خواهد شد. تطبیق 
اسِ کَمَنْ مََ لُهُ فِی »یک. از امام باقرعع  دربارۀ آی   أَوَمَنْ کانَ مَیْتاا فَأَحْیَیْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراا یَمْشی بِهِ فِی الن 

لُماتِ لَیْسَ بِخارِجٍ مِنْها اسِ؛ امامی است که مقصود از نُ »روایت شده که فرمود:  120«الظُّ وراا یَمْشِی بِهِ فِی الن 
لُماتِ لَهیْسَ بِخهارِجٍ مِنْهها؛ آن کسهی اسهت کهه امهام خهود را  به او اقتدا کند و مقصود از کَمَنْ مََ لُهُ فِی الظُّ

ایهن روایهت، از بهاب جهری و انطبهاق »نویسهد: علامه طباطبایی پس از نقل این حهدیث می 121«نشناسد.
اسِ، هدایت به سهوی قهول حهق و »گوید: امه میوی، دراد 122«است. مقصود از نور در نُوراا یَمْشِی بِهِ فِی الن 

ولی در حدیث فوق، به امامی که به او اقتدا شود، معنا شده است. بنابراین، جهری و  123«عمل صالح است.
 رود. شمار می روایت، از نوع معنای باطنی آیه بهدر این تطبیق 

کُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُهروَ »عع  دربارۀ آی  دو. از امام صادق روایهت  124« قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ
کُمْ، ولایت علیعع  است.»شده که فرمود:  علامه طباطبهایی پهس از نقهل ایهن  125«منظور از الْحَقُّ مِنْ رَبِّ

                                                 
 .59. نمل: 114
 .2/129، تفسیر القمی. قمی، 115
 .15/391، المیزان. طباطبایی، 11۶
 .91تا87 ،قرآنهای تأویل روشنک: شاکر، . 117
 .122. انعام: 118
 .1/185، الکافی. کلینی، 119
 .7/348، المیزان. طباطبایی، 120
 .121المیزان، . طباطبایی، 121
 .29. کهف: 122
 .2/35، تفسیر القمي. قمی، 123
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از نوع معنای باطنی آیهه ت که این جری روشن اس 126«این روایت، از باب جری است.»نویسد: حدیث می
 رود. شمار میبه 

تی هِیَ أَقْوَم»سه. ذیل آی   منظهور »از امام باقرعع  چنین روایت شده اسهت:  127«إِن  هذَا الْقُرْآنَ یَهْدی لِل 
تی هِیَ أَقْوَم علامهه طباطبهایی پهس از نقهل ایهن حهدیث  128«، هدایت به سهوی ولایهت اسهت.از یَهْدی لِل 

شمار از نوع معنای باطنی آیه به واضح است که این جری  129«این روایت، از باب جری است.»نویسد: می
 رود. می

کُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ »ز امام کاظمعع  دربارۀ آی  چهار. ا ذی أَنْشَأَ روایهت  130«وَ هُوَ ال 
نبوت آفریده و آنان جز نبی نتوانند بود و مؤمنان را هم بر ایمهان آفریهده،  خداوند، انبیا را بر»شده که فرمود: 

آنان نیز جز مؤمن نتوانند بود، به مردمی دیگر ایمان را به عاریت داده که اگر خواست تا به آخر بهرای ایشهان 
رٌّ وَ مُسْهتَوْدَعٌ. آن گهاه تَقَ فرماید: فَمُسْ باره است که میستاند و دراینگذارد و اگر نخواست از آنان میباقی می

علامهه  131«فرمود: ایمان فلانی مستودع بود که خداوند وقتی دیهد کهه بهه مها دروت بسهت، از او بازگرفهت.
روایات بسیاری در تفسیر عیاشی و تفسهیر قمهی از ائمههعع  »نویسد: طباطبایی پس از نقل این حدیث می

فهماند که ، دو قسم ایمان است. روایت فوق می«مستودع»و « مستقر»بر اینکه، مراد از نقل شده است مبنی
وی، در تفسیر آیه  یادشهده  132«تفسیر مستقر و مستودع به این دو قسم ایمان، از باب جری و انطباق است.

مراد از مستقر، آن افرادی است که دوران سیر در اصلاب را طی کرده و متولهد شهده و »چنین نگاشته است: 
رْضِ مُسْهتَقَرٌّ در زمین که به مقتض

َ
قرارگهاه نهوع بشهر اسهت، مسهتقر گشهته و مهراد از  133ای آی  وَ لَکُمْ فِی الْْ

مستودع، آن افرادی است که هنوز سیر در اصلاب را تمام نکهرده و بهه دنیها نیامهده و بعهداا متولهد خواهنهد 
 رود. ار میشماز نوع معنای باطنی آیه به بنابراین، واضح است که این جری و انطباق،  134«شد.

روایهت شهده کهه  135«مَا اسْطاعُوا أَنْ یَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْبهاا فَ »پنج. از امام صادقعع  دربارۀ آی  
ای بکنند و خود، حصنی توانند هیچ حیلهمنظور تقیه است که اگر به تقیه عمل کنی، در حق تو نمی»فرمود: 

                                                 
 .7/348، المیزان. طباطبایی، 124
 .9. اسراء: 125
 .2/283، تفسیرالعیاشي. عیاشی، 12۶
 .13/71، المیزان . طباطبایی،127
 .98. انعام: 128
 .2/418، الکافي. کلینی، 129
 .7/308، المیزان. طباطبایی، 130
 .3۶. بقره: 131
 .7/288، المیزان. طباطبایی، 132
 .97. کهف: 133
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همچنهین در  136«توانند آن را سوراخ کنند.ی محکم است که نمیحصین است و میان تو و اعدای خدا سدّ 
علامه طباطبایی پس از نقل ایهن دو  137.روایت دیگری، آن حضرت آی  مذکور را به تقیه تفسیر فرموده است

روشن است کهه ایهن جهری، از نهوع  138«این دو روایت از باب جری است، نه تفسیر.»نویسد: حدیث می
 رود. ر میمعنای باطنی آیه به شما

 گیرینتیجه

ها جری و تطبیق اطلاق شده است، این نتیجه حاصل شهد بر آن المیزاناز تحلیل روایاتی که در تفسیر 
 گونه جری و تطبیق وجود دارد. از منظر ایشان، جهری و تطبیهق بهه سههکه از دیدگاه علامه طباطبایی، هفت

ات در زمان نزول؛ مصادیق آیات در گذر زمان؛ معانی اند از: مصادیق آیشود که عبارتگون  کلی تقسیم می
 باطنی آیات. 

اند از: مصادیق معنای باطنی آیات در زمهان نهزول؛ شود که عبارتگون  اول به سه نوع دیگر تقسیم می
 مصادیق اطلاق یا عموم آیات در زمان نزول؛ مصادیق اتمّ اطلاق یا عموم آیات در زمان نزول.

انهد از: مصهادیق بهاطنی آیهات در گهذر زمهان؛ شود کهه عبارتنوع دیگر تقسیم می گون  دوم نیز به سه
 مصادیق اطلاق یا عموم آیات در گذر زمان؛ مصادیق اتمّ اطلاق یا عموم آیات در گذر زمان. 
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